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 چکیده 
در ادبیات های تمامل سقنت و نوررایی  ترین جلوههای عاشققان  کلاسقید در شقمر ممافقر فارسقی  یکی از مه بازآفرینی روایت

عنوان یکی از تأثیررذارترین آثار عاشققققانه ادا فارسقققی  ه واره  ایران اسقققتن منظومه للیلی و مجنونظ نظقامی رنجوی به

های رونارون بوده اسقتن در دوران ممافقر  بر ی شقاعران با رویکردی انتقادی و سقا تارشقکن  این بخش شقاعران در دورهالهام

های شقا   شقمر نو و جریان شقمر دی ر  در شقمر بلند لشققیقه سقرخ لیلیظ پور  از چهرهویز اسقلاماندن پرروایت را از نو  وانده

با اسققتفاده از زبانی نوآیین و ن اهی اجت اعی و فلیققفی  باز وانی و بازآفرینی متفاوتی از داسققتان لیلی و مجنون اراهه داده 

های مضق ونی میان پور از روایت نظامی و تحلیل تفاوتسقلامهای تأثیرپذیری اهدف این پژوهش  بررسقی میزان و شقیوه .اسقت

ریری  پور با بهرهدهد که اسلامتطبیقی استن نتایج پژوهش نشان می  –این دو اثر استن روش تحقیق در این مطالمه توفیفی  

تمریف نقش لیلی  نقد های افققلی روایت نظامی  در سققا تار و ممنای آن دسققت برده و با رویکردی انتقادی  به بازمایهاز بن

ریری از زبان تغزلی کلاسقید و اسقتفاده از توقاویر نو سقازی رنج زنانه پردا ته اسقتن او با فافقلههای اجت اعی و برجیقتهسقنت

کشقد و به تفیقیری اجت اعی و جنیقیتی از عشقق دسقت  آفریند که روایت کلاسقید را به چالش میو راه تیره  فضقایی می

 زندنمی
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 مقدمه 

های کهن بوده اسققتن شققاعران  ها و بازن ری در روایتادبیات فارسققی ه واره بیققتری پرربار برای بازآفرینی اسققطوره

اندن یکی  های کلاسقید پردا تهریف روایتهای رونارون در پی بازتمممافقر  در مواجهه با سقنت و نوآوری  به شقیوه

ویژه شقمر بلند لشققیق  سقرخ لیلیظ  مشقاهده  توان در آثار پرویز اسقلامپور  بههای بارز چنین رویکردی را میاز ن ونه

شقود  با  های شقا   شقمر مج  محیقوا میکردن اسقلامپور که از شقاعران برجیقت  جریان شقمر دی ر و یکی از چهره

های رایج  ارج کرده و فضقایی نو  ههنی  و سقا تارشقکنانه  زبان و روایت شقمر فارسقی را از چهارچوان اهی متفاوت  

ریری از ههنیت عرفانی و آراهی اجت اعی  زبانی توقویری  و راه سقورها  برای مخاط   لق کرده اسقتن او با بهره

ای مانند هویت زنانه  نابرابری یدهریرد تا در د  شقققمر  مفاهی  پی آهن ین و بیقققیار اسقققتماری را به  دمت می

 .های کهن را مطرح سازداجت اعی  و واسازی اسطوره

منظری  شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ یکی از آثار شقا   اسقلامپور اسقت که با بازآفرینی اسقطورو لیلی و مجنون  از  

ن ردن این شقمرروایی ه  نین از نظر  انتقادی و اجت اعی به میقلل  زن و مناسقد مردسقانرانه در جاممه ایرانی می

های  رذاریشقودن اسقلامپور با فافقلهفرد در شقمر ممافقر فارسقی محیقوا میای منحوقربهسقا تار زبانی و فرمی  تجربه

ی  واندن آور  تجربههای واژرانی شق فتاز توقاویر بدی  و ترکی   های رایج  و اسقتفادهرذارینامتمارف  مذف نشقانه

مثابه ابزاری برای محتوای انتقادی آن اسققت  بلکه  ود به  ودهندزندن زبان شققمر او نه تنها بازتاامتفاوتی را رق  می

ظر  لشققیق   کندن از این منفرض ع ل میزدایی از مفاهی  پیششقده و آشقناییایجاد ریقیقت در ممناهای تثبیت

سنتی و در عین    وهای عاشقانفقط ید شمر روایی بلند  بلکه ید باز وانی انتقادی و مدرن از روایتسرخ لیلیظ نه

در عین ما   پرسقش مه ی که در این زمینه مطرح    .ما   واکنشقی به جای اه زن در سقا تارهای اجت اعی اسقت

های جام   نظامی رنجوی اسققتن با توجه به فقدان پژوهش شققود  میزان و نوع تأثیرپذیری اسققلامپور از روایتمی

درباره سقبد شقمری پرویز اسقلامپور و  وقوفقا  عدم ت رکز کافی بر شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ در مطالمات انتقادی  

شققودن این شققمر  با وجود  ممافققر  وققرورت بررسققی سققا تار  زبان و محتوای این اثر برجیققته کاملا  امیققا  می

هقای  ای تقازه برای فه  تحونت زبقان شقققمر ممقافقققر و درررونیتوانقد پنجرهاش  میانی و مفهومیهقای زبق پی یقدری

تواند به فه  بهتر  های عاشققانه در بیقتر نقد جنیقیت  سقنت و جاممه رشقوده باشقدن ه  نین  این پژوهش میروایت

چون اسقلامپور  با اسقتفاده    نیقبت سقنت و مدرنیته در شقمر ممافقر فارسقی ک د کند و نشقان دهد که چ ونه شقاعری

های کلاسققید  مفاهی  مدرن و انتقادی را در زبان اسققتماری و سققورهالییققتی  ود  ای در روایتاز عنافققر اسققطوره

رو  پژوهش ماوقر با هدف تحلیل شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ و مقاییق  آن با روایت لیلی و  از این  .دهدبازتاا می

سقش اسقاسقی اسقت که اسقلامپور چ ونه با بازآفرینی این روایت  ه  سقا تار  مجنون نظامی  در پی پاسقخ به این پر

 ؟کشدسازد و ه  مفاهی  فرهن ی و اجت اعی سنتی را به چالش میشمر فارسی را درررون می
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 مبانی نظری 

هجری ق ری در رنجه و متوفای    540الیا  بن یوسف زکی بن مؤید ملق  به نظامی رنجوی  متولد مدود 

آید در ت ام  اسقت نظامی از سقنین کودکی به تحوقیل علوم پردا ت و به طوری که از کل اتش بر می 600تا   597

های او  رذرانده و آن ه از رفتههای علوم متداو  دسقت داشقته اسقتن نظامی زندری  ود را از راه برزی ری میرشقته

دان در امان نبوده اسقتن از سقراسقر آثار  ریر بوده و از رشقد ماسق آید او نیز مانند دی ر شقاعران بزر  روشقهبر می

نظامی پیداسقت که با پادشقاهان زمانه سقر و کاری نداشقته و تنها ید بار به دیدار اتابد قز  ارسقلان رفته و ارر در  

ها و اشقماری در مدح پادشقاهان و امرای زمانه هیقت به واسقط  آن اسقت که شقهرت و آوازو او در ه ه  آثار او مثنوی

: 1386پور    واسقتند که برای ایشقان نیز اشقماری بیقراید )رل  ملد د و پادشقاهان و امرا از وی میجا پی یده بو

 (ن268-263

دوسققتان را به  ود جل  کرده و شققخوققیت و منش ا لاقی نظامی رنجوی  از دیرباز توجه محققان و ادا

تنها  دهد که نظامی نهنشققان میهای مرتبط  های رونارون قرار ررفته اسققتن ن اهی به سققیر پژوهشمورد بررسققی

های شقخوقی و بینش عرفانی و ا لاقی  شقود  بلکه ویژریعنوان شقاعری بزر  در عرفق  ادا فارسقی شقنا ته میبه

هقای مختلفی دربقاره رومیقات  بقاورهقا و  او نیز ه واره محقل تقأمقل و ارزیقابی دقیق بوده اسقققتن در این میقان  دیقدرقاه

ررا بودن لنظامی متفکری آرمان  شققودها اشققاره میترین آنه در ادامه به مه سققبد زندری او اراهه شققده اسققت ک

توان آن را  اش ظاهرا  بر اسقته از اسقتقلا  طب  و ررایش درونی به زهد و پرهیزراری بودز زهدی که میجوییعزلت

 (ن20: 1374کوا   اش دانیتظ )زرینواکنشی آراهانه در برابر ریاکاری و فیاد رایج در محیط اجت اعی زمانه

مدار   کند که نظامی در وهل  نخیققت مردی دین( بر این نکته تأکید می38:  1372از سققوی دی ر  ثروت )

ای که نه از انزواطلبی فقرف  بلکه از باورهای دینی و ا لاقی وی سقرچشق ه  نشقینینشقین بودز روشقهزاهد  و روشقه

ریری از اجت اع کرده بودن با این ما    و را نارزیر به کنارهررفتن شقققرایط نابیقققامان اجت اعی و فیقققاد زمانه  امی

ریری نیز وی را از آزار  های مکرر او از اهل روزرار  میقودان و ه کاران  نشقان از آن دارد که متی این کنارهرلایه

 نوی  ن ذاشته استنهای عور بیها و ریاکارینظریتنگ 

نظامی تأکید دارد و او را میققل انی ممتقد با ت ایلات زاهدانه و ( نیز بر باورهای دینی  15: 1369ام دنژاد )

ریققاری دور ن اه داشققته اسققتن رذرانی و میکند که در زندری شققخوققی   ود را از  وشپرهیزکارانه ممرفی می

 ه اهن ی میان رفتار و کردار او  سب  انیجام محتوایی در آثارش شده است

شقق ارد: لشققاعری پرکار   رونه برمیهای ا لاقی نظامی را اینیژری( و146:  1372در ه ین راسققتا  ثروت )

فبور  با عفت قل  و بیان  قان   بارذشت  دور از هیاهوی دربار و زندری اشرافی  و دلبیته به  انواده  دیار و افالت  

ا باید ترکیبی دانیت  سخن آنکه  او رریرد: لکوتاهقومی  ویشن او در نهایت به نقل از ادوارد براون چنین نتیجه می

 از ید نبوغ عالی و شخویت مموومظن
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دانققد و  ققود را در ایققن دانققد بلکققه عشققق مققینظققامی مایقق  کققار  ققود را در شققاعری پققو  و ثققروت ن ققی

انققد کققه تققرل مققا  و ثققروت داند بلکه ممتقد اسققت در عققال  عشققق قبققل از او هقق  بیققیاری بققودهعرفه تنها ن ی

 اندنرفته

های های بزمی و از مشققهورترین سققخنوران در قل رو آموزششققاعر در شققرح داسققتانترین  لنظامی بزر 

داند  بلکه  تنها برتر از نثر میا لاقی اسقت وی شقاعری اسقت که به ارزش کار  ویش واقف اسقتن کلام منظوم را نه

در توقنیف آثار  به جان   رذاردن نظامی کار  ود راشقاعر واقمی را در ردیف سقای  پیامبر و در مرتب  پا از انبیام می

کقاود تقا در  کنقد تقا روهر بقه کف آرد  وققق یر بقاطن را میکنقدن وی ه  ون ممقدن ی کقه زمین را میکنقدن تمبیر می

سققختی تکرار کرده اسققت و تح نل رنج وافر را در  سققخن به دسققت آوردن در جای دی ر مفهوم جان کندن را با جان

 استنریری  اش روشهجهت ابداع هنری که نزمه

زبققانش را زیبققایی داد ه اش را تققازری مققیلنظققامی طققرز یریبققی کققه در شققمر داشققت هقق  اندیشققه

جققویی در بیققان بققود کققه او بققه اسققتماره بققیش از تشققبیه و بققه تشققبیه بخشققیدن بققه  ققاطر ه ققین تققازه افی می

ر آن در داد کققه نظیقق بققیش از توفققیف عققادی رققرایش داشققتن تخینققل  لنققاه او  تمققادلی بققه اجققزام شققمرش مققی

 (ن21:  1374کوا کلام ممافرانش بییار نبودظ )زرین

تنها در ادبیات فارسققی  بلکه در  ویژه منظوم  عاشقققان  للیلی و مجنونظ  نههای نظامی رنجوی  بهداسققتان

اندن شققیوو بدی  روایت   های اسققلامی تأثیری شقق رف و ماندرار بر جای نهادهادا منظوم بیققیاری از سققرزمین

های عرفانی با مضقامین عاشققانه در این اثر  موج  شقد تا شقاعران  های لطیف  و آمیخت ی اندیشقهیتوقویرپرداز

ای میققتقی  یا ییرمیققتقی   از او الهام ریرند و در آثار  ویش از روایت و  رونهبیققیاری در قرون پا از نظامی  به

شققاعران بزرری چون امیر یققرو  ی للیلی و مجنونظ نظامی  ال ویی شققد برایسققبد وی پیروی کنندن منظومه

انمین شققهرسققتانی که هر ید با مفخ سققا تار کلی  با تغییراتی متناسقق  با زمانه  فرهنگ و  دهلوی  جامی و روح

هوه شقخوقی  ود  روایت این عشقق شقوران یز را بازآفرینی کردندن این تأثیرپذیری نه تنها در لحن و زبان  بلکه در  

شقودز رویی روایت    و متی ن رش به مفاهی  عشقق  عقل و سقرنوشقت نیز دیده میها  شقیوو روایتپردازش شقخوقیت

 پایان برای بازآفرینی ادبی و الهام شاعران پا از او بوده استنای بینظامی  سرچش ه

در پاریا( از شقاعران نوآور ممافقر  1391به ن   5دررذشقت    –در تهران   1322پرویز اسقلامپور )زادو مرداد  

رفتز ه  نین از  شق ار میپا از یدالله رؤیایی یکی از تأثیررذارترین شقاعران جریان لشقمر مج ظ به ایران بودن او

رذاران مه  مکت  لشققمرد دی رظ )جریان عرفانی و تجربی آن دوره(  امضققاکنندران بیانی  شققمر مج  بود و از بنیان

شقودز او با  ان و توقویر شقمر شقنا ته میاش در زبهای تجربی و نوآورانهشقدن اسقلامپور به دلیل ن رشمحیقوا می

های متمارف  زبانی تازه و سقا تارشقکنی در شقمر فارسقی پدید آوردن در نتیجه   اعتنایی به قال ههنیت عرفانی و بی

های بدی  و پی یده اسقت و  واندنشقان نیازمند تأمل و چند بار  واندن شقمرهای او بیقیار توقویری  پر از اسقتماره

 ورشیدی فما  بودن سه مج وع  افلی   50و  40های  های فمالیت اسلامپور در دههممناستن سا برای فه  ع یق  
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و لشققمرهای جانورسققیاه و چاهظ  (  1347  لن د و مرکت وریدظ )(1346شققمری او لوفققلت در منحنی سققومظ )

در تهران و   1332متولد  فرانیقه رفت و بخش زیادی از ع ر  ود را در یربت رذراند  هیقتندن پا از آن به (  1349)

ی شقاعران مج  و دی ر اسقتن لوفقلت در منحنی سقومظ  لن د و مرکت وریدظ   در پاریا از زمره  1391متوفای  

  لسققطش شققبش در سققفر پالظ  لشققمرهای جانور سققیاه و چاهظ و لما  داوند نجات  دادظ  لطبقات جنونظ از

ای داشقققت و در برابر بیقققیاری از  مج وعه شقققمرهای اوسقققتن اسقققلامپور اهل انزوا و  لوت بود و زندری عارفانه

توانی  ببینی  )رنل  طیطقه   هقای نقامتمقارف بقه وی  سقققکوت ا تیقار کردن این نوع ن قاه را در شقققمر او نیز میواکنش

 (ن117: 1400

ی شقمری اسقلامپور که  ای دارد  اما بارزترین مؤلفههی ویژلطبیمت و فقدای طبیمت در شقمر اسقلامپور جلوه

ای که مافقل به مج  رسقیدن اسقتن زبان شقمر اسقلامپور دشقوار و  به آن توجه داشقته اسقت تخیل اسقتن تخیل ویژه

کندز در فرم شقمر او این میقلله را ل لقت انیقان از هی ظ  پی بردن به ممنای شقمر او که  لام و هی  را تداعی می

هقای  هقای یقافل یرکننقده  کقاربرد افمقا  نقامم و  برای فقاعقل  انواع ترکیبقات اوقققافی )اوقققافقهشقققودن مت  یقادآور می

ای را مذف کنی     وسقوا  در تقطی  )چنان ه ارر در جایی فافقلهتشقبیهی  اقترانی  اسقتماری  بیانی(  فافقله رذاری

شقودن ید نکت  دی ر در شقمر او  او دیده میهای آرکاهییق   ک  و بیش در شقمر شقود( و ویژریممنای شقمر عوض می

مذف فمل و انواع ایجاز )ایجار مذف و ایجاز قوققر( در آن وامد اطناا در توققویر سققازی داردن در شققمر اسققلامپور  

دهند و تأکید شقاعر  ی موسقیقی شقمر او را نوع تقطی  و تکرارها تشقکیل میموسقیقی نقش چندانی ندارد و ع ده

اسقتن ع دو نوع ن رش اسقلامپور ن رش ممطوف به آن جهانی اسقت  البته شقمرهای دی ری  بیشقتر بر زبان و تخیل  

 (ن118آید  مثل شمر شقیقه سرخ لیلیظ )ه ان   نیز دارد که از واکنش شاعر به میاهل اجت اعی پدید می

 روش تحقیق 

نققاب  تحلیلققی اسققت و ن ارنققدران بققا اسققتفاده از م –در ایققن پققژوهش روش تحقیققق بققه فققورت توفققیفی 

 پردازندنای به بررسی  تحلیل  سنجش و تطبیق لیلی و مجنون نظامی و شقیق  سرخ لیلی میکتابخانه

 ی پژوهش پیشینه 

ی جقاوداند للیلی و مجنونظ اثر نظقامی رنجوی انجقام ررفتقه و این  هقای متمقددی در بقاا منظومقهتقاکنون پژوهش

ر قرار ررفته اسقتن با این ما   در میان مناب  موجود  اثری  روایت عاشققانه از زوایای رونارون مورد تحلیل و تفیقی

طور مشقخ  و میقتند به واکاوی شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ سقرودو پرویز اسقلامپور پردا ته باشقد  به چشق   که به

  هایی از آثاری اشققاره  واهد شققد که به بررسققی تطبیقی یا تحلیلی داسققتان رو  در ادامه  به ن ونه وردن از اینن ی

 اندنللیلی و مجنونظ در آثار دی ر پردا ته

و مجنون روح انمین شقهرسقتانی  ده رده  و  وش جهان پژوهشقی با عنوان مقاییقه لیلی و مجنون نظامی با لیلی  

اندن هدف افقلی این مقاله  بررسقی وجوه اشقترال و افتراه این دو روایت عاشققانه از میا روایت   ( انجام داده1390)
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ووقوح تحت تأثیر نظامی بوده انمین در  لق منظوم   ود  بهاند که روحسقا تار و زبان اسقتننوییقندران نشقان داده

ریری از تجرب  پیشققینیان و هکر نام شققاعرانی چون امیر یققرو دهلوی  جامی و  با بهره و در عین ما  کوشققیده

توان به این نکته اشقاره کرد  سقنایی  جای اه  ود را در سقنت تقلید ادبی تثبیت کندن از نتایج مه  این پژوهش می

رد  امقا تقأثیر پقذیرفتن او از نظقامی  هقایی بقا نظقامی داپردازی تفقاوتانمین در بیقان روایقت و نحوو روایقتکقه هرچنقد روح

اند که  شقودن نوییقندران مقاله ه  نین تأکید کردههای رونارون لفخ  ممنا و سقا تار به روشقنی دیده میدر نیه

های اثر نظامی پردا ته و این  انمین متی در منظوم  ل یققرو و شققیرینظ  ود نیز به بازن ری و رف  کاسققتیروح

طور کلی  این پژوهش  ن اهی دقیق و تطبیقی به دو روایت  مجنونظ نیز دنبا  کرده اسقتن بهرویکرد را در للیلی و 

سقرایی فارسقی برجیقته  انمین را در تداوم سقنت عاشققانهبرجیقته از داسقتان للیلی و مجنونظ دارد و نقش روح

 سازدنمی

ن نظامی  و مجنون و لیلی امیر یرو  ( پژوهشی با عنوان مقایی  تطبیقی لیلی و مجنو1399مرادی و کیخافرزانه  )

های محتوایی و سقا تاری دو اثر در بیقتر  ها و شقباهتاند هدف افقلی این مطالمه  تحلیل تفاوتدهلوی انجام داده

دهد که منظوم  لمجنون و لیلیظ امیر یققرو  اررچه از  نتایج پژوهش نشققان می  .های زمانی و مکانی اسققتتفاوت

چارچوا داسقتانی به للیلی و مجنونظ نظامی وفادار مانده اسقت  اما به سقب  شقرایط  ها و نظر طرح کلی  شقخوقیت

ویژه در نحوو شققودن این تفاوت بهفرهن ی و اجت اعی متفاوت هند در عوققر امیر یققرو  اثری مت ایز محیققوا می

از امیقاسقات و  پردا ت به شقخوقیت لیلی آشقکار اسقتز در اثر دهلوی  لیلی بر لاف روایت نظامی  فضقایی برای ابر

نوییقققنقدرقان مققالقه    .زنقدیقابقد  و این امر نوعی بقازتمریف نقش زن در داسقققتقان را رق  میهقای  ود میبیقان دلتن ی

های  ریری از مبانی فرهن ی اسلامی و تأثیرپذیری از سنتهای فکری میان دو شاعر  نظیر بهرهه  نین به اشترال

ها و تموققبات رایج در  ریریما   امیر یققرو با پرهیز از بر ی سققختکنندن با این  رفتاری جامم  عرا  اشققاره می

تری یافته و روایت عاشققانه  از  ای پدید آورده که در آن عشقق  ابماد انیقانیجامم  سقنتی ایراند قرن پنج   منظومه

 شودنزاوی  دید دو جانبه و متقابل روایت می

های نو شققمر فارسققی بمد از شققمر مج  رؤیایی  ان جریاننام  کارشققناسققی ارشققد  ود با عنوهادی طیطه در پایان

های شقمری وی در نقد ع لی  ( با تکیه بر مبانی بوطیقایی شقمر مج  به تحلیل اشقمار اسقلامپور و بیان مؤلفه1400)

 اشمارش پردا ته استن

اسققا  نظری    پیکر بهرام اردبیلی برهادی طیطه و فاط ه مدرسققی در مقال   تحلیل لیلی و مجنون نظامی و هفت

( به بررسققی و تطبیق هفت سققروده از بهرام اردبیلی با عنوان هفت پیکر و لیلی و مجنون نظامی  1404بینامتنیت )

هقایی از این  انقد کقه بهرام اردبیلی از زاویقه دیقد لیلی و مجنون  برشانقدن  ن قارنقدرقان بقه این میقققألقه پردا تقهپردا تقه

ریرد  شققاعر با ایجاد  ای فما  به  ود می وانشققی که در آن  واننده وجههمنظوم  ینایی را باز وانی کرده اسققت  

تر کردن مفاهی   اراه  توقاویر تو در تو نیقبت به نظامی  قابلیت چندممنایی در متن  ممناهای چندرانه و توقویری

 کندن  ایجاد می
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 بحا افلی 

ای  سقتز شقمری که در تار و پود  ود قوقهتردید ید شقمر روایی اشقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ از پرویز اسقلامپور  بی

ها  پراکندن بر لاف بیقیاری از اشقمار رمانتید که در آنتند و فقدایی بیرونی را چونان ناقوسقی بلند در فضقا میمی

شقنود و  شقاعر  هرقدر ه  که با شقدتی میقی یا هیجانی سقخن ب وید  باز در نهایت فقدای  ود را درون سقرش می

ای  ههن  این شمر  فدایی دارد که رو به بیرون داردز رویی نقالی در میدان اییتاده و پرده ای است در  لوتوارویه

ای اسقت که  ن ایش اسقتز فقدا از درون ههن  ارج شقده و بد  به  طابه  مثابهجا شقمر بهدر این  .را بان زده اسقت

و  اطره یا داسقتان کوتاه اسقتن شقمر  رویدن این ه ان تفاوت بنیادین میان شقمر روایی  میقتقی ا  با مخاط  سقخن می

ورزی  توقویرسقازی و  ورزدز بر موسقیقی کلام   یا روایی  در عین مفخ عنافقر روایت  بر بوطیقای شقمر تأکید می

 .پرسونا

ای که در سقطرهای آیازین از  پرسقونای افقلی این شقمر  راوی راسقتین و فقام  فقدای میقلط  لیلی اسقتز نه دیوانه

شقود و نخیقتین بند  ظاهرا  فقدای اوسقت که برای ل ون سقیاه  رچه شقمر با نام لدیوانهظ آیاز میشقودن اراو یاد می

شقود که این  ود لیلی اسقت که در مقام نقا  شمر نشیته   ود و دی ران را زودی روشقن مینوییقد  اما بهلیلیظ می

از آواز روزن  از جنقازو  ویش  از   رویقد  از لحظق  وداعش بقا دوشقققیزری  از بوی  ون کنقد  از  ویش میروایقت می

 .است  ای که دی ر برای عروسی نییت  بلکه به محرابی بد  شدهمجله

های درونی نییت  اندز مخاط  دی ر شنوندو مونولو ای ریقترده جاریاینجا  کل ات نه بر بیقتر ههن که بر فقحنه

ی که ترکیبی اسقت از اسقطوره  توقویر  و موسقیقین این   وانیای تلاتریکا   با زبانبلکه با اجرایی مواجه اسقت  با پرده

کند  و با فقدایی  رردد  آینده را نفرین میزند  به رذشقته بازمیکند  فریاد میسقراید  روایت میلیلی اسقت که می

 .رذاردآلود  فحن  مر  و شهوت و وداع را به ت اشا میزن  اما  ون

روید؟ظ پاسقخ روشقن اسقت: لیلین  رشقاید و با کیقی سقخن مییپا ارر بپرسقی  لدر این شقمر چه کیقی دهان م

شقمر را    -ه  شقخوقیت  ه  فقدا  ه  نقا     -اش  رانهاوسقت که شقاعر اسقت  راوی اسقت  و قربانین و ه ین مضقور سقه

ای که در آن  فدای زن نه  اموش  که نقا   سازدز م اسهای زنانه بد  میبرد و به م اسهاز روایت فرف فراتر می

 افشارر استنو 

های مدرن )نی ایی  موج نو  شققمر دی ر و مج ( اسققت و نه از  از نظر قال  و زبان  اسققلامپور ع دتا  متأثر از جریان

ریری از داستان لیلی و  هایی از الهامسبد کلاسید نظامین با این ما   در مض ون شمر لشقیقه سرخ لیلیظ نشانه

ها رواه آن اسقت که اسقلامپور به اسقطورو لیلی بها داده  ولی  بر ی اشقارهشقودن عنوان شقمر و مجنون نظامی دیده می

 این ال و را عینا  دنبا  نکرده استن

 مضور دیوانه: ن اد از  ود بیخودی و انزوا 

 لدیوانه نشیته ست

 شودهاش سیاه میو  ون سرخ لیلی در ر 
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 دیوانه

 هاشبا یروا زن وله

 بر روش

 دیوانه نشیته ست

 (39: 1349نوییدظ)اسلامپور   سیاه لیلی میو برای  ون 

ای رشقوده به ههنیتی  سقتظ دری هدر آیاز شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ  اسقلامپور با سقطر تأثیررذار لدیوانه نشقیقته

 یی م لو از تنش  جنون و آشوان آشفته و پرسونا

 لدیوانه نشیته ست

 شودهاش سیاه میو  ون سرخ لیلی در ر 

 دیوانه

 هاشولهبا یروا زن 

 بر روش

 دیوانه نشیته ست

 (39نوییدظ)اسلامپور   و برای  ون سیاه لیلی می

شقودظن  هاش سقیاه میسقرخ لیلی در ر که ل ون کند که نشقیقته اسقت  در مالیای را توقویر میاسقلامپور  دیوانه

سقت از ن ادپردازی و اندوه:  ون  که مظهر زندری و شقور اسقت  در اینجا در فرآیندی وارونه  از  ایاین توقویر  آمیزه

کشقاندن  کردن  روح عاشقق را به  اموشقی و سقیاهی میررایدز رویی عشقق لیلی به جای زندهسقر ی به سقیاهی می

ماند که در تنهایی  ود  برای بار میهایی بر روش  بیشققتر به شقق ایل ید قدیا اندوهزن ولهدیوان  اسققلامپور  با 

اش را از دسقت  سقرایی برای عشققی اسقت که روشقنایینوییقدز نوشقتنی که  ود نوعی مرثیه ون تیرو ممشقوه می

 .داده

شققی باشقد که در فضقای آشقفت   تواند تجیق ی از ههند فروپاشقیدو عااین دیوانه  تنها ید شقخوقیت نییقت  بلکه می

ررفته از شقخوقیت دیوانه در لیلی و مجنون نظامی  روشقنی الهامتواند بهشقمر  مضقوری ت ثیلی داردن این مضقور می

 :شودجا که مجنون  در پی هجران و شور عشق  به شوریدری کشیده میباشد  آن

رشقققققتقققه  زمقققانقققه  ی  زده   سقققققودا 

کققوی  هققر  بققه  شققققده  فققققفققت   دیققوانققه 

                                                   

رشقققققتققه   فیقققققانققه  رسقققققوایققی   در 

سققققوی  هققر  بققه  زنققان  لققیققلققی   لققیققلققی  

(61-65: 1388)نظامی                       

کند که از بند تمقل رها شده  در کوی و برزن نام لیلی  دلی توویر میسان سو تهدر این ابیات  نظامی مجنون را به

پنقدارنقدن این لدیوان یظ نقه فقققرف جنون  کننقد و او را دیوانقه میکقه ه  قان ن قاهش می  زنقد  در مقالیرا فریقاد می

 .شکیت ی سا تارهای عقلانی استبالینی  که بیان اوجد یلیان روح عاشق و دره 
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  کند  نظامی از زبانرود و از او لیلی را  واسققت اری میدر جای دی ر نیز هن ام که نوفل دوباره به نزد پدر لیلی می

  واند:پدر لیلی  مجنون را لدیو مردمظ می

نقققتقققابققق    سقققققر  تقققو  بقققنقققدرقققی   از 

فقققرزنقققد   دیقققو  بقققه  نقققدهققق    امقققا 

زمقققامققق   نقققهقققی  او  کقققف  در   رقققر 

رقققردم   بقققاز  کقققه  بقققخقققدا   ورنقققه 

مقققاه       چقققون  عقققرو   آن  سقققققر   بقققرسم 

تقققحقققکققق      ایقققن  در  مقققرا   فقققرزنقققد 

                                                            

سققققق   از  بققرنققتققابقق  روی  تققو   خققن 

بققنققد  در  کققه  بققه  بققنققد  بققه   دیققوانققه 

نققامقق  هقق ققیشققققه  بققود  نققنققگ   بققا 

نقققیقققازرقققردم بقققی  تقققو  نقققاز   وز 

راه ایققن  در  افققکققنقق   سققققگ  پققیققش   در 

مقردم  دیقو  کققه  کققه  قورد  بققه   سققققگ 

 (423: 1388)نظامی                     

نوعی این  شقودظ  بهیهاش سقیاه مسقت و  ون سقرخ لیلی در ر اسقلامپور در آیاز شقمرش  با توقویر لدیوانه نشقیقته

کقه در روایقت نظقامی   دهقدز امقا بقا تفقاوتی بنیقادینن در مقالیدیوانقه را در مققام واره ه قان مجنون نظقامی قرار می

نشققیندز  وند او را ما  رذرد  در روایت اسققلامپور  دیوانه در  ون لیلی میمجنون در پید ممشققوه از  ویش می

  ن دیوانه نه فقط فریادرر عشققق  که مامل ز  ی تاریخی  مامل فققدایی زنانهتاباندن ایکند  و فققدایش را بازمیمی

 .تپداست که در پیکر مردان  راوی می

کندز  در واق   دیوان  اسقلامپور بر بیقتری از سقنت عاشققان  فارسقی بنا شقده  اما این بیقتر را از درون متلاشقی می

ت که عاشقق بود  مظلوم بود  و قربانی شقدن و چه بیقا  با ت ی  که ث رو تراژدی زنی اسق جنونش نه مافقل شقور د 

  .ای دی ر  پا از مر   در هیقأتد یقد دیوانقه  نققا   شقققاعراین دیوانقه  ارر نیقد بن ری    ود لیلی بقاشقققدز لیلی

شقودز اما نه برای تکرار آن  بلکه  اینجاسقت که شقمر اسقلامپور  با یادآوری مجنون نظامی  وارد دیالوری با سقنت می

 تراژیدناش از منظرد زنانه و پیابازآفرینی برای

از جدایی ابدی از لیلی به توقققویر نظیر  سقققی ای مجنون را پا هر دو متن مورد بررسقققی  با ظرافت و قدرتی ک 

 پردازندن های زبانی و سا تاری  به هیت  افلی داستان یمنی جنون عاشقانه میکشندن این تواویر  فارغ از تفاوتمی

کند که در کوچه و برزن  للیلی   ای مجی  میرونه  مجنون را چنان دیوانهدر سوی دی ر  نظامی در فضایی مکایت

سققت اجت اعیز مضققورش محیققو  اسققت  مردم او را  ایدودن مجنون نظامی  دیوانهویظ میزنان به هر سقق لیلی

پندارندن این دیوان ی  نه  اموش و درونی  بلکه  ای در رسقوایی میرویند  و او را فیقانهاش سقخن میبینند  دربارهمی

 .سوزانداش را میتیکشد و هیپرهیاهو و ن ایشی استز عشق در مجنون  ه  ون آتشی در برون زبانه می

کشققند  اما نحوو روایت آنان از این جنون  بازتابی از زمانه و  وار را به توققویر میاررچه هر دو شققاعر عاشقققی دیوانه

ریزد و مجنون را در قامت ید  شقان اسقتن نظامی  در بیقتری روایی و کلاسقید  عشقق را در کالبد مکایت میسقبد 

های عاشققق ادا کلاسققید  شققوران یز و  اش  ه  ون دی ر شققخوققیتیوان ین ایاند که دای میقهرمان اسققطوره
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مند و سا تاری شکیته  توویری درونی و ههنی از دیوان ی اراهه  بخش اسقتن در مقابل  اسقلامپور با زبانی ایهامالهام

 .ه استآلود  به سورواری عشق  ود نشیتدهدز دیوان  او  نه در کوی و برزن  که در  لوتی سیاه و  ونمی

ای اسقت  توان رفت دیوان ی در شقمر نظامی  فریادی اسقت در جهان بیرون  و در شقمر اسقلامپور  زمزمهدر نهایت  می

ای جاودانه در د  تاریخ  و دی ری  اما یکی در مقام اسققطورهاند   در تاریکی درونن هر دو  شققکلی از شققور عاشقققانه

 سان تابلویی مدرن از تنهایی انیان ممافرنبه

 مضور و ییاا لیلی 

رون  اثیری و پنهان در  در شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ  لیلی مضقوری دارد که ه  هیقت و ه  نییقتز مضقوری شقبش

ای شققکیققته از  ویشققتن سققخن  مثاب  آینهشققده  بلکه بهسققتایشهان او نه در مقام ممشققوهد  اموش و نی واژهنبه

 .ریزدور است و از بیرون در ن ادها فرو میرویدز زنی که از درون شملهمی

یابد  و متی از ل نکای پاییزیظ اش  هایشظ جریان دارد  لدر جام  اریوانظ تجیق  میلیلی در این شقمر  لدر ر 

ی  لطیف  و ناپیدا  ما را به نوعی مضقور در ییاا هدایت میتوان ردنی از او ررفتن این مضقوردمی اما این    .کند میقن

شقده اسقتن لیلی  تنها توقویر لطافت نییقتن او در نهایت  ن ادی از اندوه ع یق  مرری  اموش و  شقونتی مقد 

ن مرری که با زیبایی  پرندظ  لیلی دی ر نه ت ثا  عشقق  بلکه قربانی آن اسقتآنجا که لهزار قناری بر جنازو لیلی می

از سقویی اثیری و لطیف  و از سقوی دی ر   –این دوران ی در توقویر لیلی    .آمیزدز نوعی پرسقتشد قربانیو مرثیه درمی

بازتابی اسققت مدرن از ه ان تناقضققی که در م اسقق  لیلی و مجنون نظامی نهفته اسققتز لیلی    –سققوروار و مرده 

نظرد جیق انی  از او جداسقت  و در نهایت  به مرری مشقترل منتهی  ه یشقه در جان مجنون ماوقر اسقت  اما از م

 .شودمی

سققت که ه واره در محور روایت عاشقققانه قرار دارد  اما در متن زندری  در لیلی و مجنون نظامی  لیلی شققخوققیتی

نون  از  ندرت مضقور میقتقی  و فیزیکی داردن او در عین مضقور پررنگ در تخیل  ههن  نیایش  و زبان مجمجنون به

که با جیق   آفریندز لیلی بیشقتر از آنلحاظ عینی و اجت اعی یای  اسقتن این ووقمیت نوعی مضقور در ییاا می

 اش مضور داردنماور باشد  با پرتو مضور ههنی

بشققققنقیققد  عشققققق  مققدیققا  چقو   مقجقنقون 

بققرجیققققت مققلقققققه  مققار  چققو  جققای   از 

بققرمققی در  مققلقققققه  رققرفققتققه   رققفققت 

فققروشققققق    جققان  عشقققققق  مققلققققق    در 

کقق  عشقققققق  ز  جققدایققی  رققویققنققد   ن 

مقققی عشقققققق  ز  ققققوت   پقققذیقققرم  مقققن 

سقققققرشقققققتقق   شقققققد  عشقققققق   پققروردو 

بققخققنققدیققد   پققا  بقق ققرییقققققت   او  

دسققققت  زد  کققمققبققه  زلققف  مققلققققق    در 

در هکقق  بققر  مققلقققققه  چققو  مققنقق    امققروز 

رققوشققققق  بققی مققبققاد  او   مققلققققق  

آشققققنققایققی  طققریققق  نققییققققت   ایققن 

عشققققق مققیققرد  بقق ققیققرم رققر  مققن     

سققققرنققوشققققتقق  مققبققاد  عشققققق   جققز 
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عشقققققق  ققالققی  ز  بققود  کققه  د    آن 

بقققه  قققدایقققی  قققدایقققی   ت یقققارا 

رسقققققانقق   یققایققتققی  بققه  عشقققققق   کققز 

نقققور  مقققرا  ده  عشقققققق  چشققققق ققق    از 

میقققققتقق   عشقققققق  شقققققراا  ز   رققرچققه 

واکققن  عشقققققق  ز  کققه  ققو   رققویققنققد 

لقققیقققلقققی روی  بقققه  مقققرا  تقققو   یقققارا 

جققای   بققر  هیققققت  آنقق ققه  مققن  عقق ققر   از 

                                                                                                                                                                                                                                  

مققالققی  بققراد  یقق ققش   سقققققیققلاا 

پققادشقققققا کقق ققا   بققه   ت یققی وآنقق ققه 

نقق ققانقق   مققن  چققه  ارققر  مققانققد   کققو 

دور  مقن  چشققق   ز  مقکقن  سقققرمققه   ویقن 

هیققققتق  عققاشققققق کققه  کقنق   ازیقن   تقر 

کققن لققیققلققی رهققا  د   ز   طققلققبققی 

مققیققلققی هققر   زیققاده  بققده   لققحققظققه 

افققزای لققیققلققی  عقق ققر  بققه  و   بیققققتققان 

 (71: 1388)نظامی                        

سققت که ه واره در محور روایت عاشقققانه قرار دارد  اما در متن  در روایت لیلی و مجنون نظامی  لیلی شققخوققیتی

خیل  ههن  نیایش  و زبان  ندرت مضققور میققتقی  و فیزیکی داردن او در عین مضققور پررنگ در تزندری مجنون به

که با  آفریندز لیلی بیشتر از آنمجنون  از لحاظ عینی و اجت اعی یای  اسقتن این ووقمیت نوعی مضور در ییاا می

اش وجود داردن این پارادوکا  در شقمر اسقلامپور نیز به شقکلی مدرن و  جیق  ماوقر باشقد  با پرتو مضقور ههنی

 دهدنز جای اه لیلی اراهه میع یق  بازتاا یافته و تمریفی تازه ا

هایی که  تر در فققحنهدر منظوم  نظامی  لیلی اررچه دلیل افققلی جنون و درررونی قیا به مجنون اسققت  اما ک 

شققودن او در موققار جاممه   انواده و قراردادهای اجت اعی  مجنون در آن مضققور دارد  به شققکل فیزیکی ظاهر می

کندن در مقابل  لیلی در ههن و جان  نیافتنی تبدیل میآلی دسقتاو را به ایدهررفتار اسقتن این ییاا جیق انی لیلی   

مجنون مضقققوری مطلق و فراریر داردن هر فکر  هر فریقاد و هر کلام مجنون بقا نقام و یقاد لیلی عجین اسقققتن او در  

به هر سققویظن این تکرار   آورد: للیلی  لیلی زنان  شققود و تنها نام لیلی را بر زبان میبیابان  با میوانات دمیققاز می

ایظ رسقوا تبدیل  بیان ر مضقور داه ی لیلی در آراهی مجنون اسقت  مضقوری که او را به لسقودا زدو زمانهظ و لفیقانه

 کند  متی ارر لیلی در دنیای واقمی از او دور باشدناش زندری میکندن مجنون با لیلیمی

کشققاندن در این شققمر  لیلی متی در  تری میسققطوح ع یق اما در شققمر اسققلامپور این مفهوم مضققور در ییاا را به

شقودظ این توقویر  لیلی را  هاش سقیاه میفیزیولوژی و جوهر وجودی دیوانه ماوقر اسقت: ل ون سقرخ لیلی / در ر 

کنقد کقه متی مر  تقدریجی مجنون از او نشقققأت  از یقد ممشقققوه بیرونی بقه عنوقققری درونی و میقاتی تبقدیقل می

فقط ید  اطره نییت  بلکه به بخشی از بافت وجودی دیوانه تبدیل شده استز مضوری که با  ریردن لیلی دی ر می

ه  نین  لیلی در این شقمر نه تنها در ههن دیوانه  بلکه به  .وجود عدم دسقترسقی فیزیکی  منشقأ درد و زوا  اسقت

زندظ یا ل نکای پاییزیی  یابد: للیلی در آا پرسقه میاشقکا  ن ادین و سقیا  در طبیمت و سقرنوشقت نیز مضقور می

کنند که در عنافقر جهان  وزدظن این توقاویر  لیلی را به موجودیتی فراتر از جیق  تبدیل میلیلی / در بخار شقط می

کند: لوقتی لیلی  جاری اسقتن در عین ما   شقاعر به مضقور فیزیکی لیلی در لحظات کلیدی اما دردنال اشقاره می
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شققودظن  اش وداع کرد و لیلی زن میلوقتی عرو  با آ رین روزهای دوشققیزریسققوزاندظ یا  بازوهاش را در باد می

شققود  اما این رنج نیز به شققکلی  برد و دسققتخوش تحو  میها لحظاتی هیققتند که لیلی در کالبد  ود رنج میاین

لیلی    دهد  آنجا که لهزار قناری بر جنازوپارادوکیققیکا  در نهایت او را به سقق ت ییاا کامل فیزیکی سققوه می

پرندظن در نهایت  مضقور لیلی در شقمر اسقلامپور  نه تنها در ههن مجنون  بلکه در تار و پود هیقتی او  در عنافقر  می

 شکندنشود و مرزهای مضور و ییاا را در ه  میاش تثبیت میطبیمی و متی در ر دادهای تراژید زندری

 طبیمت به عنوان بازتابی از آشفت ی درونی 

کند  این شقمر نیز از  ها و میوانات برای بازتاا ووقمیت عاطفی مجنون اسقتفاده میمی از بیابان  کوهه انطور که نظا

بردن لبوت   ارظ  لکویرظ  لبارانظ  لسقتارهظ و لروزنظ ه  ی به فضقایی از ویرانی و  توقاویر طبیمی زنده بهره می

ان یزی  دهندو زیبایی ی ت که نشقانکنندن لموسقیقی ن د کویرظ توقویری به ویژه ریراسق میقرت ع یق ک د می

 .تواند فرد را به جنون بکشاند  دقیقا  مانند سررردانی مجنون در بیاباناست که می

رذارد بوت   اری در کنار بیتر لیلی می  

 (ن41: 1349تا ه یشه از دشت بر یزدننن )اسلامپور  

 (41:  کند)ه انو بدین رونه ست که موسیقیی ن د کویر را دیوانه می ننن

 کرددر روایت نظامی نیز آمده است که او چون ومشیان با فحرا  و ررفته و از ریش  ریاهان تغذیه می

رنقققجقققور و  دردمقققنقققد  و   دیقققوانقققه 

تققنققگ ای  رققوشققققه  رفققاه  بققه   دیققدش 

سقققق ققالققیققد  هقق ققی  یققزلققی   بققا  ققود 

ریقققیققققتققه  رسققققن  و  شققققده   ومشققققی 

فققققحققرا  ومشققققیققان  چققو  کققرده    ققو 

                                                                                                    

دور   آدمقققی  زچشققققق   دیقققو   چقققون 

سققققنققگ   بققر  نققهققاده  سققققر  و   افققتققاده 

نققالققیققد  رققاه  و  نقق ققود  نققومققه   رققه 

رسققققتققه و  ققوی  ققلققق  طققمققنققه   وز 

نقققبقققاتقققهقققای  ضقققققرا  بقققیقققخ   بقققا 

 (147: 1388)نظامی                     

انه از طبیمت برای بازتاا آشققفت ی درونی مجنون اسققتفاده  ه  نظامی و ه  اسققلامپور به شققکلی ع یق و هنرمند

ای برای تکوین و تجلی  کننقدن در هر دو روایقت  بیقابقان و عنقافقققر آن  نقه تنهقا مکقانی برای آوارری  بلکقه فقققحنقهمی

دهد که  جنون عاشققانه هیقتندن نظامی با توفقیف  و ررفتن مجنون با ومشقیان و تغذیه از ریشق  ریاهان  نشقان می

شقودن اسقلامپور  ها رها مییابد و از قید انیقاننه قیا در طبیمت به ماهیت مقیقی لمجنونظ  ود دسقت میچ و

دهد که چ ونه متی عنافقر  نیز با توقاویری چون لموسقیقی ن د کویرظ و لبوت   ار کنار بیقتر لیلیظ  نشقان می

ای باشقند که ت ام وجودش را لیلی پر  انهای از درد  میقرت و جنون دیوتوانند آیینهجان طبیمت نیز می شقن و بی

نشقینی مجنون با طبیمت  مرز میان انیقان و جهان اطراف را برداشقته و ت ام هیقتی را در بیقتر  کرده اسقتن این ه 

 آمیزدنجنون عاشقانه در ه  می
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 از دوشیزری به زنان ی/ مر   رذار

قهرمانان زن ایل  با تمابیری از وفقا   بلوغ و ک ا   های عاشققان  کهن  رذار از دوشقیزری به زنان ی برای در روایت

ه راه اسقتن اما در شقمر اسقلامپور  این رذر برای لیلی  به شقکلی دردنال و ع یقا  تراژید به مر  رومی و شقهادت  

اش وداع کردظ آیاز   وردن  مض ونی که با تکرار لوقتی عرو  با آ رین روزهای دوشیزریجی انی/روانی پیوند می

دهدن این وداع  نه تنها پایان مموققومیت و رویاهای  ود  لیلی را در آسققتان  تحولی اجباری و ویران ر قرار میشقق می

شقکندن سقطر لو  شقیرین  بلکه ن ادی از تیقلی  شقدن به سقرنوشقتی محتوم اسقت که ت امیت وجودی او را در ه  می

لزن شققدنظ او در اتاه پهلویی که  ون  شققودظ در این بیققتر  بیان ر ید بزر  شققدن دردنال اسققتز لیلی زن می

کشقد و  چکد  نه به ممنای ک ا  وجودی  بلکه به مثابه ید تجاوز رومی و جیق ی اسقت که دوشقیزری او را میمی

 .دهداو را به سوی نوعی شهادت اجباری سوه می

اش وداع کرد وقتی عرو  با آ رین روزهای دوشیزری  

های مرکت لکه لکه لکه  

سیقی های آبیی مولکه  

 وقتی لیلی 

سوزاند بازوهاش را در باد می  

 و شط  ند از بادهای رردنه 

 وقتی لیلی 

کند ی اریوان مویه میدر جامه  

 و میته را 

 آواز ه یش  ن از 

 و جذب   اموش بکر 

رذارد بوت   اری در کنار بیتر لیلی می  

 تا ه یشه از دشت بر یزد

 تا ه یشه از بخار 

 بشکفد 

هاش از  نکای بهار بترکد و ل   

اش از هزار شیه  مردار و کشاله  

اش و کشاله  

 سفت و منقبض از هزار شیه  رلوله

 (43: 1349بترکدن)اسلامپور   
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های دینی و  شقونت آمیخته و لیلی را به ید  شقمر با ظرافتی  اص  این لزن شقدنظ و پایان دوشقیزری را با نشقانه

ه مناسقد شق  زفاف  مضقور لآواز ه یشق  ن ازظ و لبوت   اری در کنار بیقتر  کندن ارجاع بوار بد  میشقهید میقیش

دهد که درد او در  لیلیظ که لتا ه یشقه از دشقت بر یزد و انتقام بکشقدظ  لیلی را در جای اه قربانی مقدسقی قرار می

ت نظامی داردز آنجا  انجامدن این توقویر  تضقادی ع یق با روایبیقتر ید نظام مردسقانرانه به شقهادت و جاودان ی می

که لیلی با نهایت ادا و در واسققت ل ون کن کفن  که من شققهیدمظ به مر  طبیمی و جیقق انی  ود شققهادت  

 رودن  دهد و آراسته به سوی  ال میمی

کققن          تققر  اشقققققد  رققلاا  ز   فققرققق  
زرد  رقققل  از  مقققنقققوطققق   بقققنقققد   بقققر 

شققققهققیققدم  مققن  کققه  کققفققنقق   کققن    ققون 

وارم    عققققرو   کققققن   آراسققققققتققققه 

                              

کققن  جقق ققر  شققققق ققامققه  ز   عققطققرم 

سقققققرد دم  از  فشقققققانققق    کقققافقققور 

عقققیقققدم  روز  رنقققگ  بقققاشقققققد   تقققا 

دارم  پققققرده  بققققه  ققققال   پققققار 
 (426: 1388)نظامی                       

در شقمر اسقلامپور اما  این مر   رومی اسقت و ناشقی از  شقونت پنهان و آشقکار جاممهن لیلی به واسقط  ازدواج  از  

دهد و در ید لممامل  مردانهظ به شققود  هویت دوشققیزری  ود را از دسققت میممناظ تبدیل میبی  لدالی مرده و

کند و  شقودن این تجرب  جبرآلود و دهشقتنال  او را دچار لرا ممرفتی در شقنا ت  ودظ میایظ تبدیل میلوسقیله

اش / سقفت و  ه  مردار / و کشقالهاش از هزار شقیمیردن توقاویر  شقن لکشقالهدوشقیزه در  لا  این فه   از درون می

منقبض از هزار شقیه  رلوله / بترکدظ نیز  به شقکلی آشکار   شونت ناشی از برقراری رابط  جنیی اجباری و تهاج   

دهد و او را در این رذار  نه تنها به زن  که به ید جیقد زنده و شقهیدی از جنا  به جیق  و روح لیلی را بازتاا می

ماند  لدسقت نیلوفری روزنظ و لچهار پاشقن  مضقطراظ اسقتز ن ادهایی از  دن آن ه از او میکنروح  یقته تبدیل می

 زندنپاره که در اوج زیبایی  درد و تروما را فریاد میمموومیت از دست رفته و بدنی پاره

کاهد  رنه میردازد و هرنه هدر للیلی و مجنونظ نظامی بمد از مر  عبدالیلام لیلی در آتش عشق و اندوه مجنون می

 افتد:ریزانظ از پای میفرساید و با فرارسیدن لوقت بر و می

پققوش قوقققق   نققازل  تققن  آن   رشققققت 
هققلالققی  چققون  مققهققیققش  بققدر   شقققققد 
بقققرد را  ژالقققه  تققق قققوز    رقققرمقققای 

بقی  و  وقققمقیقف  قوقققق   تققار   تقوشچقون 
چقون  قیققالققی  سققققهققیققش  سققققرو   وان 
بقققرد را  نلقققه  بقققر   و  آمقققد   بقققاد 

 (426)ه ان:                               

رشقایدن او  محروم از ه دمی دوسقت  در آ رین لیلی در واپیقین لحظات زندری دردناکش  بر مادر  ویش راز می

میرد و متنی نتوانیقته اسقت با دوسقت مراد د  بنشقیند  بر ع ر   روشقد و از اینکه ناکام مینالد و میهایش مینفا
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ف میاز دسقققت رفته ظ)چیره   شقققود  که آن یار رریزپای  از مرر  آراه می واهد  آن اه ورد و از مادر میاش تأسقققن

 و:(1380

یققریقق   ققاکققی آن  مققن   بققر  ققال 

یققاراسققققت  عققزیققز  عققجقق   و   یققاراسققققت 

داری  نقققکقققوش  بقققهقققر  قققدا    از 

دردنقققاکقققی   و  دریققق   بقققه   نقققالقققد 
اسققققت  یققادرققار  تققو  بققر  بققه  مققن   از 
بققه  ققواری نققظققر  نققکققنققی  وی   در 

 (426)ه ان:                               

شود  رریان و نانن  در پناه میوانات ه دم  ود چند بار به زیارت تربت محبوا  قیا که از مر  دلدارش آراه می

 رود و چون دور از لیلی توانایی زندری ندارد:می

دسققققت آسقققق ققان  بیققققوی   بقرداشققققت 

اسققققت آفققریققده  چققه  هققر   کققای  ققالققق 

وارهقققانققق   مقققحقققنقققت  قققویقققش   کقققز 

بقققرآورد در  دوسقققققت  تقققربقققت    چقققون 

بقربیققققت   دیققده  و  رشققققاد   انق شققققت 

اسققققت بررزیققده  چققه  هر  بققه   سقققورنققد 

رسقققققانقق   یققار  ققود  مضقققققرت   در 

بققرآورد   جققان  و  بقق ققفققت  دوسققققت   ای 

 (429)ه ان:                               

نهند و آن رور زیارت اه نیازمندان و  ای بر روی رورشققان بنا میسققپارند و بقمهمجنون را در کنار لیلی به  ال می

 (578-438نظامی   شودن)میدرماندران  

قققیققامققت  تققا  نققاز  بققه    ققفققتققنققد 

یققد  بققه  جققهققان  ایققن  در   عققهققد بققودنققد 

راهققی داشقققققت  چققنققانققکققه   کققردنققد 

بقود  بقوسقققتققان  رشققققد  کققه  رووققققه   آن 

رنققجققور  و  یققریقق   از  آمققدی   هققرکققه 

نقق شققققتققی  جققدا  کیققققی  رووققققه    زان 

مققلامققت   راهشقققققان  ز   بققر ققاسقققققت 

یققد  بققه  جقهققان  آن  در   مقهققد قفقتقنققد 

رققاهققی رووقققققه  هققردو  تققربققت   بققر 

جقق ققلقق  بققودمققاجققتقق ققه  دوسققققتققان   ه 

دور یقق   و  رنققج  ز  شققققدی  مققا    در 

نققق شقققققت  روا  او  مقققاجقققت   تقققا 

  (430)هققق قققان:                             
در روایت نظامی  مر  لیلی نتیج  فرسقایش تدریجی از اندوه و عشقق اسقتن لیلی پا از مر  عبدالیقلام  در آتش  

افتدز  از پای می "ریزانوقت بر "ن او با فرارسقیدن  فرسقایدکاهد و میردازد و هرنه هرنه میعشقق و اندوه مجنون می

دهدن این مر   مرری طبیمی اسقت که از رنج  زده که نهایت وقمف و پژمردری را نشقان میتوقویری از بر   زان

کشقدن  آمیزی  شقونت به توقویر میتر و با رنگ رومی برآمدهن اما در مقابل اسقلامپور مر  لیلی را به شقکلی تراژید 

دهدن این  در این شققمر  نه فقط پایان جیقق   بلکه مرری رومی اسققت که پیش از مر  فیزیکی رخ می  مر  لیلی
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مر  رومی  مقافقققل لوسقققیلقه شقققدنظ و لممقاملق  مردانقهظ اسقققت کقه در پی لوداع عرو  بقا آ رین روزهقای  

ذار به زنان ی  به چکدظ  این رشقودظ و لدر اتاه پهلویی  ون میافتدن وقتی للیلی زن میاشظ اتفاه میدوشقیزری

بردن اسقققلامپور با عباراتی نظیر  مثابه ید تجاوز رومی و جیققق ی اسقققت که هویت و دوشقققیزری او را از بین می

اش / سفت و منقبض از هزار شیه  رلوله / بترکدظ  مر  لیلی را به انفجار  اش از هزار شبه  مردار / و کشالهلکشاله

کندن این مر   مرری قهرمانانه نییقت   سقییقت  مردسقانرانه تشقبیه میو فروپاشقی ناشقی از  شقونت پنهان در ید  

بلکه شققهادتی جبری و دردنال اسققت که لمیت ه ان دوشققیزه اسققت که به واسققط  ازدواج دی ر دالی مرده و  

ماند   میرد و آن ه میممناستظن لیلید اسلامپور پیش از آنکه جی ش ب یرد  رومش در این تجربه دهشتنال میبی

 شده اوستنیای لدست نیلوفری روزنظ و لچهار پاشن  مضطراظ است که ن ادی از هویت تکه تکه و قربانیبقا

بقه نوعی بقا مر  پیونقد می  توان رفقتدر نهقایقت می  ورد: در نظقامی  مر  لیلی پقایقان  در هر دو روایقت  لیلی 

شقود  ای شقاعرانه توقویر مییاز چونان جنازهسقپاردز اما در اسقلامپور  لیلی از آماجراسقت و مجنون بر مزار او جان می

آوردن این پیوند عشقق و  اش بوی  ون دارد  و شقط در  ود بوی میته  آواز کفتار و کبوتر را به ه راه میکه عروسقی

 ای ن ادین  نشان از فناپذیری جی  و جاودان ی رنج داردنمر   به رونه

 ریری نتیجه 

تنها در مافظ   نتیجه ررفت که روایت عاشقققان  للیلی و مجنونظ نظامی نه توانشققده  میبا توجه به بررسققی انجام

ها  بخش شقاعران ممافقر برای بازآفرینی این اسقطوره در قال ادبی و فرهن ی ایران ماندرار شقده  بلکه ه  نان الهام

بازآفرینی اسقتز شقمری  ای برجیقته از این  های نوین اسقتن شقمر لشققیق  سقرخ لیلیظ اثر لیلی اسقلامپور  ن ونهو زبان

سقازد و  که وق ن وفاداری به مفهوم محوری عشقق شقوریده  با ت رکز بر فقدای زنانه  زاوی  دید روایی را درررون می

 کندنرر بد  میلیلی را از ممشوه منفمل به راوی  قربانی و کنش

ای که  ویژه دیوانهای پی یده  بههای چندنیه  و  لق پرسقوناهریری از عنافقر روایی  توقویرسقازیاسقلامپور با بهره

تواند ن اد  ود لیلی پا از مر  باشد  توانیته است روایت کلاسید نظامی را نه فرفا  تکرار  بلکه تفییر و نقد  می

جوشدن  اش نه برای لیلی  بلکه از د   ودد لیلی و از ز   او میکندن دیوان  او  واره مجنون نظامی است  اما دیوان ی

در نهایت     .کندتراژید بد  میاسقلامپور روایت مردان  سقنتی از جنون عاشقانه را به ید بیان زنانه و پیا  سقان بدین

توانند در بیقترهای زمانی   ای چون عشقق  جنون  و فقدان  چ ونه میدهد که مضقامین جاودانهاین تطبیق نشقان می

را از دسققت بدهندن شققمر اسققلامپور  در دیالوری   آنکه جوهرو  وداجت اعی  و زبانی متفاوت باز وانی شققوند  بی

کنقد و بقه سقققامقت ادبیقات  کنقد  بلکقه آن را بقازتمریف میمتنی بقا نظقامی  نقه تنهقا پیونقدی بقا رقذشقققتقه برقرار میمیقان

 افزایدنممافر  فدایی زنانه  جیور و میتقل می
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 مناب  

   تهران: عل ی و فرهن ینتحلیل آثار نظامی رنجوی(  1369ام د نژاد  کامل )

 جان  تهران: بین د و مرکت ورید(  1349اسلامپور  پرویز )

سققدو تولنققد نظققامی نه قین ال للققی بزررداشققت ی بققین(  مج وعققه مقققانت کن ققره1372ثققروت  منوققور )

   تبریز  ایراننرنجوی

مققاییقققه لیلی و مجنون نظقامی بقا لیلی و مجنون روح    ( 1390ده رده  میقدرعلی  و  وش جهقان  فرهقاد )

 ن 108-85((: 26)پیاپی  29نثر پژوهی ادا فارسی )ادا و زبان(  جدید )انمین شهرستانین 

   تهران: سخننا کجا آبادپیر رنجه در جیتجوی ن(   1374کوا  عبدالحیین )زرین

نامق  کارشناسقی پایقانهققای نققو شققمر فارسققی بمققد از شققمر مجقق  رؤیققایی  (  جریققان1400طیطه  هادی )

تبریز  ایرانن ارشد ادبیات ممافر 

پیکر بهققرام اردبیلققی بققر (ن تحلیققل لیلققی و مجنققون نظققامی و هفققت1404طیطه هققادی و مدرسققی فاط ققه )

ن85-100  ف  3  شبیفنون اداسا  نظری  بینامتنیت   
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Abstract 

The re-creation of classical romantic narratives in contemporary Persian poetry stands as one 

of the most significant manifestations of the interplay between tradition and modernity in 

Iranian literature. Nezāmi Ganjavi’s Layli o Majnun, as one of the most influential romantic 

works in Persian literature, has perpetually inspired poets across various epochs. In the 

contemporary era, some poets have adopted a critical and deconstructive approach to 

reinterpret this narrative. Parviz Eslampour, a prominent figure in modern poetry (sheʿr-e 

now) and the "Other Poetry" (sheʿr-e digar) movement, offers a distinct reimagining of the 

Layli and Majnun story in his long poem Shaqiqah-ye Sorkh-e Layli, employing innovative 

language and a socio-philosophical perspective. This study aims to examine the extent and 

methods of Eslampour’s appropriation of Nezāmi’s narrative and to analyze thematic 

divergences between the two works. The research employs a descriptive-comparative 

methodology. Findings indicate that Eslampour, while utilizing the core motifs of Nezāmi’s 

narrative, intervenes in its structure and meaning through a critical lens—redefining Layli’s 

role, critiquing social traditions, and foregrounding feminine suffering. By departing from 

classical lyrical diction and incorporating novel, often somber imagery, he constructs a space 

that challenges the classical narrative and advances a social-gendered interpretation of love. 
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